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رژیم اسلامی بر قله کوه آتشفشان

معضلات رژیم اسلامی از زبان یک نهاد رژیم اسلامی 
استیصال حاکمیت سیاه اسلامی سرمایه و سرمایه داری در ایران از  رو در روئی اش  با جنبش سرنگونی طلبانه حاضر را از زبان ادبی دلائلی که برای بستن یکی از روزنامه های خودی به اصطلاح رادیکال و دوخردادی  آورده، بهتر  میشود دریافت. این رژیم در طی ۲۷ سال عمر ننگین خود هر چه از دستش بر میآمد، بر علیه مردم انجام داده است. ولی امروز رژیم با تحرک جنبش سرنگونی، در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در برابر فشارهای این جنبش عکس العملهای  مختلفی از خود نشان میدهد. برای فهم یکی از این عکس العمل ها سراغ یکی از اطلاعیه های رسمی که مربوط به علل تعطیلی روزنامه شرق از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد صارد شده است میرویم تا دریابیم این بخش از دفتر و دستک دولتی که جایگاه مهمی در وزارت ارشاد نظام دارد، به مسائل پیشاروی  جامعه  چه جوابی دارد؟ 
روزنامه شرق  در ایران به عنوان یک روزنامه "رادیکال" که از نظر سیاست جلب خواننده موفق عمل کرده بود، شناخته میشود و صفحات روزنامه پر از مطالبی بود که طیفهای مختلفی را بخود جلب کرده بود. بسته شدن آن نیز تاثیرات زیادی در بی آبرو شدن هر چه  بیشتر رژیم نقش داشت. 
 از روز ۲۳ شهریور روزنامه شرق  چاپ و انتشارش  متوقف گردید. بسته شدن روزنامه ها که البته با تفاوتهائی  در شکل و شمایل و طرح دیدگاه جناح های مختلف رژیم،  همه خودی بودند هیچ تحرک خاصی در چند سال گذشته بوجود نیاورده است (به غیر از مورد بسته شدن روزنامه سلام که بهانه ای بود به راه افتادن جریان ۱۸ تیر کوی دانشگاه تهران ). چنین اتفاقی،  جزئی از  واقعیت انکار ناپذیر در زندگی تحت نظام جمهوری اسلامی در جامعه ایران است، و مردم به  چنین اعمال فشارهائی به مطبوعات و جراید  به عنوان یک نرم جاری نگاه میکنند. ولی  انعکاس  واقعیات موجود در جامعه از زبان هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی نظام در حال زوال،  جالب و در نوع خود خواندنی  است. بخشی از اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات در زمینه دلائل توقیف روزنامه شرق، در روزنامه جام جم بتاریخ ۲۲/۶/۸۵  در ستون کمی از سیاست چنین درج شده است:
 "درج گزارشی حاوی رواج روابط جنسی پیش از ازدواج، استهزای انقلاب اسلامی ایران، مقاله ای حاوی تصویری ناصحیح از جمهوری اسلامی ایران و تعرض به حضرت امام ( ره )، تحلیل غیر واقعی از نسبت میان حکومت و حوزه های علمیه و داستانی حاوی تصویری نامناسب از دفن شهدا، تمسخر احکام دینی، تبلیغ یکی از فیلم های ممنوع که به سیاهنمائی در باره جمهوری اسلامی پرداخته است، ترویج اندیشه های مارکسیستی، تحریف تاریخ و اتهام حمایت از شاه به یکی از مراجع مسلم تقلید، مقاله ای حاوی تحلیل ناروا و توهین آمیز نسبت به امام خمینی ( ره ) و درج کاریکاتور موهن." 
هر کدام از این اتهامات  به روزنامه شرق، بیانگر وجود واقعیاتی است که روزانه صدها بار  در جامعه و  در برابر رژیم قرار میگیرد. کودن ترین عناصر خودی رژیم نیز قادر به  چشم بستن به این واقعیات  و مشاهدات نیستند . این واقعیات بمانند پتکی سنگین بر سر این رژیم فرود میآید و آینده سپرده شدن  حاکمیت اسلام به زباله دان تاریخ را یاد اور میگردد. نگاهی گذرا به یک یک این اتهامات  که انعکاس  واقعیاتی  عینی در جامعه ملتهب ایران است، خالی  از لطف نخواهد بود.  
"رواج روابط جنسی پیش از ازدواج"،  بیانگر وجود جنبشی سکولار در میان جوانان است که  از جمله هر گونه نگاه سنتی به ازدواج و روابط جنسی را دگرگون کرده و در ابعاد وسیعی گذشته و سنت  را به جدال کشیده است. نگاه مدرن به مقوله ازدواج در میان جوانان و اینکه دیگر رابطه جنسی یک تابو نیست و سنتها  در حال زوال اند . 

"استهزائ انقلاب اسلامی در ایران"، کاری است که در ابعاد میلیونی و  هر  روزه توسط  مردم  اتفاق میآفتد. جامعه ایران شاهد یک جنبش وسیع بر علیه رژیم است که هیچکس یارای مقابله با آن و انکار آنرا ندارد.
" ارائه تصویر ناصحیح از جمهوری اسلامی"، تصویر واقعی  جمهوری اسلامی،  همانطوری است که مردم  بدرستی و با اعتراض خود،  بارها و بارها در خیابانها  نشان داده اند. تصویری که مردم ارائه میدهند، واقعیتی عینی است که با زندگی  تحت جهنم جمهوری اسلامی خوانائی دارد، تصویری سیاه که از سر تا پایش لجن میبارد و از تعفن آن حال میلیونها انسان در ایران و جهان بهم میخورد. جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری ترور و وحشت و ۲۷ سال زندان و شکنجه، ۲۷ سال سنگسار  صد هزار  اعدام و بی حقوقی بی حد و حصر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. این تصویر واقعی جمهوری اسلامی است. 
"تعرض به امام ( ره )"، یک واقعیت همه روزه در ایران است. با توجه به  تصویری که مردم از رژیم جمهوری اسلامی دارند، طبیعی است که به بنیانگذارش هم لعن و نفرین بفرستند و هر روزه به شخصیت بی مقدارش توهین شود. 

" تمسخر احکام دینی"،  هم یک واقعیت است. مردم ایران در شرایط موجود، در لحظه لحظه زندگیشان و در شوخی های روز مره شان از هر فرصتی استفاده میکنند  تا با تمسخر احکام دینی در اشکال مختلف، خشم فروخفته خود را خاموش کنند. این تمسخر به حدی گسترده است که در معابر و مکانهای عمومی هم مردم از ابراز تمسخر به اخوند جماعت و سران ریز و درشت حکومت ابائی ندارند و علنا مسخره کردن عوامل رژیم به فرهنگ عمومی و  نرم  تبدیل شده است. همانطور که منصور حکمت میگوید: جامعه ایران شاهد هجوم ضد اسلامی مردم در جریان یک جنبش همگانی خواهد بود .( نقل به معنی ) امروز ما دقیقا شاهد چنین تحرکاتی از سوی جوانان و زنان هستیم. 

" ترویج اندیشه های مارکسیستی"، از یک واقعیت تاریخی خبر میدهد. مارکسیستها و کمونیستهای امروز ایران، عمدتا متشکل در حزب کمونیست کارگری ایران هستند. این حزب  به اشکال مختلف تاثیرات خودش  را بر جنبشهای مختلف، از جنبش کارگری گرفته تا جنبش جوانان و زنان، جنبش دفاع از حقوق کودک و هر حرکتی که ریشه در نقد وضع موجود و برای دفاع از  حقوق جهانشمول انسان دارد گذاشته است. تمایل روزنامه شرق در درج مقالات مختلف در باره مارکس و مارکسیسم ( البته نه با تعبیر کمونیستی کارگری  آن) از آنجا هست  که امروز فضای روشنفکری ایران در سایه تلاشهای فعالین حزب و تاثیر رادیو و بویژه تلویزیون حزب در افکار عمومی، خواهان مطالعه مارکس و مارکسیسم بوده و خود همین از تیراژ فروش آثار مارکسیستی نیز بخوبی قابل درک است. این خواست و تمایل عمومی دیگر قابل بازگشت نیست. واقعیتی انکار ناپذیر که با بزیر کشیدن رژیم بیشتر خود را اثبات خواهد نمود. 

رژیم خود بخوبی میداند که بر قله کوه آتشفشان قرار گرفته است که از آن گریزی نیست. قله آتشفشان انقلاب مردم ایران برهبری طبقه کارگر و با هدایت حزب کمونیست کارگری ایران.*
